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ادامه از صفحه ۱۲

شهرت و اعتبار حاج‌قاسم سلیمانی در روزگار امروز ایران، فارغ 

از همه ارزش‌های انسانی او، حاصل یک نیاز در بطن جامعه‌ای 

بود که میل مفرطی برای تماشای تمام‌قد یک الگوی واقعی 

داشت. الگویی برای شهروند قرن بیست‌ویکمی که هم دل در 

گرو آرمان‌ و عقیده دارد و هم نمی‌خواهد واقعیت‌های اکنون 

زندگی، بن‌بست آرمان‌هایش باشند. حاج‌قاسم سلیمانی مبتنی‌بر 

زیستی که انتخاب کرده بود، از شهرت فراری بود اما دوربین‌ها 

و قلم‌ها شیفته او شدند و این آغازی بود برای روایت کردن از 

مردی که در کلیشه‌های پیشین رسانه‌ها جایی نداشت. حتی 

رسانه‌هایی همچون تلویزیون تا مدتی گیج بودند که چگونه 

می‌شود این سرباز بازمانده از سال‌های دهه 60 را برای دهه نودی‌‌ها 

معرفی کرد. البته همچنان بعد از سه سال از شهادت حاج‌قاسم، 

نمایش تمام‌قد این مرد، خارج از فهم خیلی‌هایی است که دوست 

 دارند این قهرمان‌ ملی را در  کلیشه‌های مرسوم محدود ‌کنند. 

نمونه اخیر مثل همین اتفاقی است که در سانسور برنامه مهلا 

دیده می‌شود. دختر شهیدحاج قاسم سلیمانی در این برنامه از 

سریال‌هایی نام می‌برد که پدرش به تماشایشان علاقه‌مند بود و 

می‌گوید مثلا در کنار پدر سریال‌های خارجی مثل »24« یا »خانه 

کاغذی«را می‌دیدند. یا در جایی دیگر می‌گوید سریال‌های طنز 

تلویزیون مثل کارهای مهران مدیری را می‌دیده است.  اما در اتفاقی 

عجیب، این بخش‌ها از بسترهای پخشی مثل سوپراپلیکیشن 

روبیکا حذف شدند. آن‌چیزی که فاطمه سلیمانی در این گفت‌وگو 

اشاره کرده برای اهالی فرهنگ و هنر، خیلی عجیب‌وغریب 

نیست. اگرچه حاج‌قاسم یک سردار نظامی بود اما ارتباطی دقیق 

و حساب‌شده با هنرمندان داشت و تمایلش به کارهای هنری 

و سینمایی هم بر کسی پوشیده نبود.  حاج‌قاسم کنش‌های 

فرهنگی دقیق و به‌جایی داشت؛ اتفاقا بعد از شهادتش، یکی از 

سوگواران اصلی، فیلمسازان و نویسندگانی بودند که با او دیدار 

داشتند و خاطراتی را از دغدغه‌های فرهنگی و همچنین میزان 

رواداری او در تولید اثر هنری نقل کرده‌اند. حالا مساله این نیست 

که چرا قسمت‌هایی از یک مصاحبه حذف شده است یا اینکه 

ما بخواهیم اندازه حاج‌قاسم را به‌ فردی که کنار خانواده سریال 

خارجی می‌دیده، محدود کنیم؛ بلکه مساله اصلی این است که 

به نظر می‌رسد کسانی هستند که نمی‌توانند یا اصلا نمی‌خواهند 

فهم کنند که حاج‌قاسم متفاوت از خودشان فکر می‌کرده است، 

برای همین است که دوست دارند قد حاج‌قاسم را به اندازه فهم 

خودشان کوتاه نگه دارند و چاقو به دست، آن بخش از شخصیت 

شهید را به اندازه شابلون‌های ذهنی خودشان قیچی می‌کنند. 

در گزارش پیش رو بخش‌هایی از تعامل حاجقاسم سلیمانی با 

برخی از هنرمندان و همچنین ارتباطش با فرهنگ را مرور کرده‌ایم.

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

  گویی همه برای فروش یک فیلم بسیج شده‌اند!   

فرشـاد گل‌سـفیدی، کارگـردان »هفـت بهارنارنـج« در گفت‌وگـو بـا مهر درباره سرنوشـت 

اکـران عمومـی ایـن فیلـم پـس از دریافـت پروانـه نمایشـی کـه سـال گذشـته بـرای آن 

صـادر شـده بـود، توضیـح داد: »در حـال حاضـر بیشـتر به حضور فیلم در جشـنواره‌های 

خارجـی فکـر می‌کنیـم و برنامـه‌ای بـرای اکـران داخلـی فیلـم نداریـم. معتقـدم در حال 

حاضـر ایـن فیلـم شـرایط مناسـبی بـرای اکـران عمومـی نـدارد.« وی افـزود: »علاقـه‌ای 

نـدارم فیلمـم در شـرایطی اکـران شـود که برخـی از فیلم‌های کمدی روی پرده هسـتند. 

کار اصلـی مـن در سـینما و تلویزیـون تصویربـرداری بـوده و تجربـه کارهـای کمـدی هـم 

در کارنامـه‌ام داشـته‌ام امـا معتقـدم وقتـی قـرار اسـت مـا فرهنگ‌سـازی کنیـم، بایـد بـه 

پیـام فیلـم خودمـان هـم فکـر کنیـم. هـر فیلمی در هـر ژانری اگـر پیامی بـرای مخاطب 

خـود نداشـته باشـد، عمال سـاخت آن، دور ریختـن بودجه اسـت!«

ایـن کارگـردان تاکیـد کـرد: »نمی‌گویـم فیلمـم بایـد در شـرایطی اکـران شـود کـه هیـچ 

فیلـم کمـدی‌ای روی پـرده نباشـد امـا شـرایطی کـه در ماه‌هـای گذشـته شـاهد بودیـم 

به‌گونـه‌ای بـود کـه گویـی همـه برای فروش یک فیلم بسـیج شـده بودنـد! همه در تلاش 

بـرای جابه‌جایـی رکوردهـا هسـتند. طبیعـی اسـت کـه در ایـن شـرایط دلـم نمی‌خواهـد فیلمـم اکـران شـود. موضـع مالـک فیلمـم هـم همیـن اسـت.« وی افزود: 

»دوسـت دارم فیلمـم در شـرایط معقول‌تـری اکـران شـود. اصال هـم مشـکلی بـا اکـران فیلم‌هـای کمدی نـدارم اما قطعـا نمی‌خواهـم فیلمم همزمان بـا فیلم‌های 

کمـدی لـوده اکـران شـود. بـه همیـن دلیـل از پخش‌کننـده فیلـم خواسـته‌ام کـه فیلـم کمـی دیرتـر اکران شـود تـا در این شـرایط روی پـرده نرود.«

  چرا مدیران تلویزیون سریال‌هایی مثل مختارنامه نمی‌سازند؟   

عبـاس رافعـی معتقـد اسـت یکـی از دلایلـی کـه در سـال‌های اخیـر سریال‌سـازی دربـاره 

محـرم و عاشـورا ادامـه پیـدا نکـرد این اسـت کـه مدیران و مسـئولان فرهنگـی از هنرمندان 

نمی‌خواهنـد تـا سـریالی بـا ایـن محتـوا تولیـد کننـد. در واقـع ایـراد از مسـئولان اسـت نـه 

هنرمنـدان! او در گفت‌وگـو بـا خبرآنلایـن در این‌بـاره می‌گویـد: »دیگـر جـرات نمی‌کننـد 

امـام علـی و مختارنامـه بسـازند. شـما از آنهـا بپرسـید آیـا واقعـا چنیـن چیـزی را در دسـتور 

کار دارنـد. مدیـران می‌گوینـد مـا می‌خواهیـم پـروژه‌ای را بسـازیم کـه در زمـان خودمان به 

بهره‌بـرداری برسـد، بـه همیـن دلیـل بـه کارهـای جیـم و دال می‌پردازند؛ چراکـه می‌دانند 

سـهل‌الوصول اسـت و بازدهـی سـریعی دارد، ماننـد برنامه‌هـای نمایشـی خیلـی سـاده.«

وی افـزود: » اینکـه آثـار درخـور و شـأن امـام حسـین)ع( و روز عاشـورا بـه تعـداد انگشـتان 

دسـت در سـینمای ایـران تولیـد شـده، به این معنا نیسـت کـه متن، فیلمنامه یـا ‌انگیزه‌ای 

بـرای سـاخت فیلـم بـا ایـن موضوعـات وجود ندارد. من خودم شـاهد هسـتم کـه فیلمنامه 

مناسـب بـرای سـاخت فیلـم در ایـن حـوزه وجـود دارد اما عزمـی از جانب مدیـران فرهنگی 

بـرای سـاخت وجـود نـدارد. مـا نبایـد این کم‌کاری را به فیلمسـازان نسـبت بدهیم.« رافعی 

ادامه داد: »چه بسـا که فیلمنامه‌های بسـیاری در حوزه سـینما، سریال‌سـازی و مسـتند درباره عاشـورا و امام حسـین)ع( در کشـوها خاک می‌خورند اما کسـی آن 

نویسـندگان را بـرای تولیـد اثـر صـدا نکـرده اسـت و چـون ایـن نویسـنده‌ها و کارگردانـان بـرای دل خودشـان ایـن فیلمنامه‌هـا را نوشـتند و از جایی سـفارش نگرفتند، 

قطعـا فیلمنامـه‌ای قوی‌تـر، باکیفیت‌تر ومعتبرتری اسـت.«

  جشنواره »تورنتو« با انیمیشن »میازاکی« افتتاح می‌شود   

بـه نقـل از ورایتـی، انیمیشـن »پسـر و ماهیخـوار« بـه کارگردانـی »هایائـو میازاکـی«، 

چهل‌وهشـتمین دوره جشـنواره بین‌المللـی فیلـم تورنتـو را افتتـاح می‌کنـد. 

میازاکـی نویسـندگی و کارگردانـی ایـن انیمیشـن را برعهـده داشـته اسـت و »پسـر و 

ماهیخـوار« نخسـتین فیلـم بلنـد ایـن فیلمسـاز تحسـین شـده در ۱۰ سـال گذشـته 

محسـوب می‌شـود. درحالی‌کـه پیشـتر چندیـن اثـر از اسـتودیو »جیبلـی« )کـه میازاکی 

یکی از بنیانگذاران آن بود(، ازجمله »لاک‌پشـت قرمز« در سـال ۲۰۱۶ و »شـهر اشـباح« 

در سـال ۲۰۰۲ در جشـنواره فیلـم تورنتـو بـه نمایـش درآمـده اسـت، ایـن نخسـتین‌ بـار 

اسـت کـه یـک فیلـم ژاپنـی یا یک انیمیشـن به‌عنـوان فیلم شـب افتتاحیه این جشـنواره 

انتخـاب می‌شـود.  پسـر و ماهیخـوار در اوایـل سـال جـاری در ژاپن اکران شـد و در هفته 

اول اکرانـش 13.2 میلیـون دلار فروخـت تـا رکـورد بزرگ‌تریـن اکـران نخسـت در تاریـخ 

اسـتودیو جیبلـی را بشـکند. ایـن شـرکت در اقدامـی جسـورانه ایـن انیمیشـن را بـدون 

هیـچ گونـه تبلیغـات، بازاریابـی یا شـرح داسـتان اکران کرد. پس از اکران مشـخص شـد 

کـه ایـن انیمیشـن داسـتان پسـری بـه نـام »ماهیتـو ماکـی« را روایـت می‌کنـد کـه برجی 

متروکـه را در شـهر جدیـدش کشـف می‌کنـد و وارد دنیـای فانتـزی‌ می‌شـود کـه در آن بـا یـک ماهیخـوار خاکسـتری سـخنگو آشـنا می‌شـود. 

»هایائـو میازاکـی« در طـول دوران فعالیـت خـود تاکنـون چندیـن بـار اعالم بازنشسـتگی کرده بود و در طول بیش از ۵۰ سـال فعالیت هنری خـود به موفقیت‌های 

فراوانی درحد »نیک پارک«، انیماتور کمپانی والت دیزنی دسـت یافته اسـت و از مشـهورترین و تاثیرگذارترین انیماتورهای تاریخ سـینما محسـوب می‌شـود. 

  بیش از ۸ فیلم جدید دفاع مقدس در حال تولید است   

محمدمهـدی اسـماعیلی، وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسالمی در آیین پایانـی »طرح ولایت« 

مطـرح کـرد: »در سـال گذشـته و به‌رغـم همـه فشـار‌هایی کـه وارد شـد تـا حـوزه فرهنگ 

و هنـر در کشـور تعطیـل شـود، ۲۰ فیلـم از جبهـه انقلاب به جشـنواره فیلم فجـر راه پیدا 

کـرد. آن هـم بـا وجـود آنکـه بسـیاری از دوسـتان اعتقاد داشـتند اسـتعداد جبهه انقلاب 

بـرای تولیـد فیلـم حداکثـر ۷ تـا ۸ فیلـم اسـت.« وی افزود: »برای سـال جـاری نیز تحول 

عمـده‌ای رخ داده و فقـط در حـوزه دفـاع مقـدس بیـش از ۸ فیلـم جدیـد در حـال تولیـد 

اسـت. بسـیاری از کتاب‌هایی که درباره شـهدای دفاع مقدس تولید شـده، به فیلمنامه 

تبدیل می‌شـود. در سـایر حوزه‌ها نیز اینچنین اسـت. برای هر رویداد، یک بسـته کامل 

فرهنگـی و هنـری داریم.«

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسالمی در ادامـه سـخنان خـود بـا بیـان اینکه فتنه سـال ۱۴۰۱ 

فتنـه‌ای در حـوزه فرهنـگ بـود، گفـت: »در ایـن جنـگ ترکیبـی، چهره‌هـای برجسـته 

فرهنگـی هنـری نقش‌آفریـن و پرچمـدار مبـارزه بـا جمهـوری اسالمی بودنـد. آنهـا بـه 

دنبـال تعطیلـی ایـن حـوزه بودنـد.« وی افـزود: »سـال گذشـته و پس از اغتشاشـاتی که 

از شـهریورماه آغـاز شـد، بـا جریانـی مواجـه شـدیم کـه بـه دنبـال تحریـم حـوزه فرهنـگ و هنر بـود. همـه برنامه‌های فرهنگی و هنری کشـور تعطیل شـد. بسـیاری 

از پروژه‌هـا در میانـه تولیـد، مجبـور بـه تغییـر بازیگـران شـدند، چـون برخـی حاضـر نشـدند در ایـن شـرایط کار را ادامـه دهنـد و بـه جریـان تحریم فرهنـگ و هنر در 

کشـور پیوسـتند. امـا بـا ایـن حـال جشـنواره‌های فجـر، پررونق‌تـر از همیشـه برگـزار شـد.«

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

فاطمه سلیمانی از علایق فرهنگی پدرش گفت اما...

دنیای بزرگ حاجی و جهان کوچک سانسورچی‌ها
عاطفه جعفری

خبرنگار گروه فرهنگ

سینمای ایران چند مقطع از رونق را تجربه کرد که بعضی‌شان یک نوع هیجان آنی و موقت و گذرا بودند. 

سال‌های ۴۴ و ۴۸ دو مورد از این مقاطع هستند. بعد در دهه ۵۰ شمسی، خصوصا از سال ۵۲ به بعد، با 

بیشتر شدن دایره سانسور دولتی که خصوصا متوجه فیلم‌های جریان موج نو بود از یک‌سو و پخش گسترده 

فیلم‌های خارجی از سوی دیگر، صنعت فیلمسازی در ایران را عملا ورشکسته کرد. پس از پیروزی انقلاب چند 

سالی اوضاع تولید نمایش فیلم در ایران بلاتکلیف بود تا اینکه در دهه ۶۰ نسل جدیدی وارد عرصه فعالیت 

شد و رونق بی‌سابقه‌ای در سینمای ایران به لحاظ تعداد مخاطبان رقم خورد. دهه ۶۰ از این جهت هم مهم 

است که فیلم‌هایش به رغم اینکه سطح بالا بودند و از معیارهای کلیشه‌ای گیشه پیروی نمی‌کردند، فروش 

بسیار بالایی داشتند. این الگو می‌بایست حفظ و البته به‌روزرسانی می‌شد اما بعد از دهه ۶۰ سیاست‌های 

کلی فرهنگی، به دست چند دولت پیاپی طور دیگری رقم خورد. از سال ۶۸ که جمعیت مخاطبان سینمای 

ایران دو برابر جمعیت سینمای ایران بود، تا سال ۱۳۷۶، ریزش قابل توجهی در سبد مخاطبان سینما به 

چشم می‌خورد.  اما نسبت مخاطب تهران به شهرستانی همچنان ثابت بود. حدود ۲۷ درصد از کل مخاطبان 

سینمای ایران در سال ۷۶ تهرانی بودند اما این رقم در سال ۱۳۸۶ که دولت اصلاحات به پایان رسید، ۵۴ 

درصد شده بود. یعنی سهم تهرانی‌ها از سبد مخاطبان سینمای ایران دو برابر افزایش یافت. دولت بعدی 

که شعارهای عدالت‌خواهانه‌ای می‌داد، نهایتا توانست همین نسبت را ثابت نگه دارد و به تیم تدبیر و امید 

بسپارد و آنها نسبت تهرانی‌ها به شهرستانی‌ها را به نفع مرکزنشینان تا ۷۰ درصد رساندند.

 اواخر این دولت به دوران کرونا خورد و چرخه اکران عملا فلج شد. نیمی از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا 

به حال در سراشیبی افول پاندمی کرونا بود اما بالاخره ترس‌ها ریخت؛ هرچند عادت‌ها هنوز عوض نشده بود. 

از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا به حال رونق نسبی مناسبی به گیشه‌ها برگشته‌؛ هرچند هنوز با رسیدن به اوضاع 

سال ۹۸ که هنوز پاندمی جدی گرفته نشده بود فاصله داریم. درحقیقت اوضاع سال ۹۸ هم ایده‌آل نبود 

و تنها زمانی می‌شد به چرخه اقتصادی سینمای ایران امیدوار شد که نه فقط ۱۴ میلیون شهروند تهرانی، 

بلکه ۸۸ میلیون ایرانی، مخاطب سینما باشند. چیزی که مقداری فصل بهار و ابتدای تابستان ۱۴۰۲ را 

نسبت به دوره‌های دیگر بیشتر امیدبخش می‌کند، مشاهده رشد در نمودار نسبت مخاطبان شهرستانی به 

تهرانی‌هاست. از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه، 59 درصد از مخاطبان سینمای ایران غیرتهرانی بوده‌اند. 

البته به دلیل اینکه قیمت بلیت در سالن‌های سینمای شهرستان به نسبت سینماهای تهران کمتر است 

ســـهم فروش سینماهای تهران 56 درصد و بیشتر از فروش فیلم در سینماهای شهرستان است. نگاهی 

بیندازیم به این آمارها.

مقایسه فروش سینما در تهران و شهرستان

درصد از کل شهرستان درصد از کل تهران وضعیت سینما

44درصد 450؍201؍379؍129 56درصد 065؍631؍007؍162 فروش )تومان(

59درصد 257؍905؍4 41درصد 825؍403؍3 مخاطب

62درصد 097؍139 38درصد 695؍83 سانس

تیرماه 88 میلیاردی

موسســـه سینماشهر، اسامی ۴۰ ســـینمای پرفروش کشور در تیر ماه سال‌جاری را اعلام کرد. بنابر اعلام 

موسســـه سینماشهر، فروش کل سینماهای کشـــور در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به بیش از ۸۸ میلیارد تومان 

رسیده که سهم فروش ۴۰ سینمای پرفروش کشور بیش از ۵۸ میلیارد تومان بوده است. بر اساس احصا 

میزان فروش و انتشار جدول و نمودار آماری سالن‌های سینما که از سوی موسسه سینماشهر اعلام شده 

است سینماهای دارای رتبه بالای فروش به این ترتیب است:

 پردیس کوروش )تهران(، پردیس ایران مال )تهران(، پردیس هنر شهر آفتاب )شیراز(، پردیس آزادی )تهران(، 

پردیس هویزه )مشهد(، پردیس ساحل )اصفهان(، پردیس ملت )تهران(، پردیس سیتی‌سنتر )اصفهان(، 

پردیس هدیش مال )تهران(، پردیس مگامال )تهران(، پردیس اکو مال )کرج(، پرشـــین مهرشهر )کرج(، 

پردیس اطلس )مشهد(، پردیس چهارسو )تهران(، ساویز )کرج(، پردیس ویلاژ توریست )مشهد(، پردیس 

چهارباغ )اصفهان(، شیراز مال )شیراز(، پردیس گلستان )فارس(، سپهر )ساری(، پردیس نارسیس )تهران(، 

سپیدرود )گیلان(، شکوفه )تهران(، فرهنگ )تهران(، آفریقا )مشهد(، پردیس راگا )تهران(، پردیس زندگی 

)تهران(، پردیس شـــمیران )تهران(، بهمن )تهران(، پردیس گالریا )تهران(، سپاهان )اصفهان(، پردیس 

پارک بازار )مشهد(، پردیس ارگ )تهران(، اطلس مال )تهران(، فجر اسلامشهر )تهران(، پردیس مهرشاهد 

)تهران(، پردیس سیمرغ )مشهد(، تک صفائیه )یزد(، پردیس بهمن )سنندج(، پردیس بازار شهر )قم(.

براساس جدول آمار فروش روزانه دوم تیر ماه سال‌جاری با بیش از ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، پرفروش‌ترین 

روز سینماهای کشور رقم خورده و سینما در ششم تیر ماه با فروش بلیت نیم‌بها، مخاطب ۱۹۶ هزار و ۷۰۱ 

نفری را تجربه کرده‌ است. این در حالی است که سالن‌های سینما در تیر ‌ماه ۱۴۰۲ با مخاطب ۲ میلیون 

90 هزار نفری به فروش بیش از ۸۸ میلیارد و 784 میلیون تومان دست یافته است.

فروش سینما در ۴ ماه اول سال ۲۰۴۱

تعداد سانس تعداد تماشاچی میزان فروش )تومان( ماه

226؍35 504؍645؍1 200؍347؍567؍7 فروردین ماه

351؍61 992؍483؍2 000؍684؍102؍110 اردیبهشت ماه

811؍61 737؍088؍2 975؍720؍932؍84 خردادماه

404؍64 849؍090؍2 340؍080؍784؍88 تیرماه

792؍222 082؍309؍8 515؍832؍386؍291 مجموع

آنالیز فروش فیلم در چهار ماه اول سال 1402

سهم شهرستان‌ها
از تماشای فیلم بیشتر می‌شود؟

ابراهیم حاتمی‌کیا که نامی شناخته‌شده در حوزه فیلمسازی است، سابقه ساخت »به وقت شام« 

را به زمان پخش »بادیگارد« مرتبط می‌داند و در این باره گفته است: »در این فیلم می‌خواستم ارادتم 

را به‌نوعی به ایشان نشان دهم؛ یعنی آشکارا عکس ایشان را برای خودمان گذاشتیم و گریمور ما کاملا 

براساس آن روی چهره بازیگر اصلی )پرویز پرستویی( کار کرد. البته این‌طور نبود که این شخصیت فیلم همان 

حاج‌قاسم باشد و فقط می‌خواستم کمی به او نزدیک شود. در دیداری هم که داشتیم )در دفتر شهید سیلمانی( 

فیلم را دید و پسندید و خیلی محبت کرد. همان موقع سوژه فیلم به وقت شام را مطرح کردم و می‌خواستم اجازه 

داده شود که تحقیق کنم. شکایت کردم که من می‌خواهم منطقه را ببینم و در جریان فضا باشم اما راه نمی‌دادند 

و سخت می‌گرفتند. هرچند علت آن را از جهت مسائل امنیتی و اینکه اسم و رسمی داشتیم و مشکلاتی ممکن 

بود پیش ‌آید می‌فهمیدم ولی دیگر التماس کردم و در آن اولین جلسه که ایشان را دیدم خیلی صریح اعتراض 

کردم. ایشان با تحمل گوش داد و گفتم به جای اینکه مرا تشویق کنید، من باید التماس کنم و به هر دری بزنم 

که چرا راه جلوی من باز نیست؟ درنهایت اجازه داد و حتی یکی از بزرگ‌ترین افرادی که داشتند و در منطقه هم 

خیلی موثر بود کنار من گذاشت و او از مبنای شکل‌گیری اتفاقات در سوریه با تمام جزئیات برایم گفت. اتفاقی 

که در آنجا افتاد و من بابتش تکان خوردم این بود که ناگهان دیدم بچه‌هایی که می‌شناختم و جز در فیلم‌های 

»روایت فتح« دیگر ندیدم، آنجا هستند. انگار زمان پس و پیش شده بود و این برایم خیلی جالب بود که متوجه شدم 

اینها تمام نشده‌اند و راه هنوز ادامه دارد. من فیلمنامه )به وقت شام( را برای حاج‌قاسم فرستادم و مشتاق بودم که 

بخواند و جواب دهد. مطمئن بودم که دلش شور می‌زند که این پسر می‌خواهد چه کار کند. وقتی هم فیلم آماده 

شد خیلی نگرانی داشتم که حاج‌قاسم باید این را ببیند چون اگرچه فیلم درباره خودش نبود اما به هرحال درباره 

نیروهای او و مقاومت بود و اینجا هم سینماست که  نوعی از تبلیغ است و باید به شکل خاص بگویم. البته خودم 

را مجاز به گفتن هر چیزی نمی‌دانم ولی الحمدلله وقتی فیلم تمام شد چشم‌های اشک‌آلودش را که دیدم و در 

راهرو دست مرا تا مسیری گرفت، دیگر نفسم باز شد. حاج‌قاسم بیش از اندازه محبت داشت. البته نمی‌گویم که به 

وقت شام فیلم بدی است ولی در مقابل آنچه این عزیزان انجام می‌دادند خیلی کوچک است. این هم اصلا حمل 

بر خودستایی و شکسته‌نفسی نیست چون تا اندازه‌ای می‌توان یک‌سری حرف‌ها را گفت و مطمئنم حاج‌قاسم از 

این مسائل خیلی داشت و با خودش برد. اینها همه درحالی است که سینما هم نمی‌خواست وارد این بحث شود 

و دوستان خیلی خوبی داشتم که توصیه می‌کردند اصلا وارد این موضوع‌ها نشوم. الان هم دیگر می‌بینیم و بر 

همه آشکار است که داعش چه می‌کند، در شیراز چه کرد.« خزاعی، تهیه‌کننده به وقت شام درباره این فیلم گفته 

است: »آقای حاتمی‌کیا برای تحقیقات با هماهنگی سازمان اوج به سوریه رفتند و این مرحله چند ماه طول کشید و 

با هماهنگی‌هایی که حاج‌قاسم دستور آنها را داده بود همه جا حضور داشت و شرایط حضور در مناطق جنگی هم 

برای او مهیا شد. او پس از برگشت به یک قصه 10 صفحه‌ای رسید و مرا صدا زد. زمانی که من این قصه را خواندم 

گفتم این پروژه، پروداکشن بسیار سنگینی دارد و تا زمانی که زیرساخت‌های آن را آماده کنیم و به ویژوال‌های آن 

بپردازیم، در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت از اردیبهشت سال بعد می‌توانیم این کار را شروع کنیم، اما او به من 

گفت من به حاج‌قاسم قول داده‌ام این را امسال تمام کنم. پرسیدم چرا؟ گفت حاج‌قاسم گفته‌ این کار امسال ساخته 

شود و موضوع داعش در سال آینده تغییر خواهد کرد. همین اتفاق هم افتاد. ما شبانه‌روز با حمایت خوب سازمان 

اوج تلاش کردیم و بچه‌ها حتی یک روز آف نداشتند و سه چهار ماه کار کردیم تا به زمان اکران فیلم رسیدیم. نسخه 

اولیه کار آماده شد و اولین نمایش را برای سردار سلیمانی گذاشتیم که ایشان با خانواده‌شان تشریف آوردند. برای 

بچه‌ها خیلی جالب بود سردار سلیمانی که بسیار در این منطقه و خیلی از کشورهای مختلف درباره ایشان بحث 

می‌کنند، چقدر آدم ساده، خودمانی و صمیمی هست و چه رابطه خوبی با اهالی فرهنگ و هنر دارد.« 

خزاعی درباره نگاه حاج‌قاسم به فرهنگ می‌گوید: »حاج‌قاسم سلیمانی جزء افراد نظامی بود که حوزه فرهنگ 

را به‌خوبی می‌شناخت. ما در سوریه در منطقه‌ای می‌خواستیم کار کنیم که بسیار بسیار برای دولت سوریه مهم 

بود و قرار بود پروازمان از کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق باشد. این جزء مناطق ممنوعه در هر کشوری است و در 

وضعیت جنگی که اتفاق افتاد هماهنگی‌اش ظرف یک روز دو روز با دو تا تلفن انجام شد. پس‌زمینه این پشتیبانی 

خوب تفکر و اندیشه یک آدم بزرگ است که جریان فرهنگ و تاثیرگذاری یک محصول هنری را می‌داند و این نگاه 

است که آدم را مجذوب می‌کند. من حین اکران خصوصی فیلم برای سردار به عکس‌العمل‌های او دقت می‌کردم 

و در برخی از صحنه‌ها می‌دیدم که دارد اشک می‌ریزد. بعد از فیلم به ما گفت من تمام این لحظاتی را که ترسیم 

کردید بدترشان را از نزدیک دیده‌ام و خاطرات سال‌هایی که در سوریه با داعش مبارزه می‌کردیم برایم زنده شد. 

او نشست و با بچه‌ها گفت‌وگو کرد و به آنها هدایای ویژه‌ای از جمله انگشتر متبرک داد. آنها احساس نمی‌کردند 

با آدم بزرگی صحبت می‌کنند بلکه انگار با آدمی هم‌تراز خودشان حرف می‌زدند، آنقدر که سردار سطح خود را 

پایین می‌آورد. این فیلم در جشنواره فجر مهجور واقع شد و آن زمان حرف من سیمرغ نبود؛ حرفم این بود که چرا 

به این نوع مسائل دقت نمی‌شود. بعد کسی مثل حاج‌قاسم پیدا می‌شود که آنقدر عظمت دارد و هرچه از این 

ناملایمتی‌ها به او وارد شود، بزرگ‌تر می‌شود اما من کوچکم. خجالت می‌کشم که حاج‌قاسم در نامه‌ای که درباره 

»چ« نوشته بود، گفت که به سیمرغ‌ها توجه نکنم. کاش سینما می‌توانست بیشتر از اینها وارد این بحث‌ها شود. 

منتها من می‌دیدم وقتی مرا می‌زنند به معنی آن است که‌ ای جوانی که می‌خواهی فیلم بسازی سراغ این بحث‌های 

گفتنی، نرو! کل دیدارهای من با حاج‌قاسم به اندازه ۱۰ ساعت هم نشده اما انرژی‌ای که از ایشان گرفتم هنوز 

همراه من است و از این پس هم خواهد بود و اصلا فیلم »موسی« را به این دلیل قبول کردم که حاج‌قاسم را دیده 

بودم. گرچه هیچ ارتباطی ندارد اما بعد از شهادت ایشان درباره منطقه تحقیق می‌کردم، چون دوست داشتم 

حاج‌قاسم را بیشتر بشناسم. با خودم فکر کردم او آدمی بود که در طوفان‌ها جلو می‌رفت و با خصلت‌هایی که از 

ایشان شناختم و جزئیاتی که از حماسه عملیات بوکمال دریافتم، متوجه شدم که چقدر درد می‌کشیده، چقدر 

باید سختی‌های زیادی را تحمل می‌کرده و... تمام این‌ها باعث شد این سوژه را )پروژه حضرت موسی( بپذیرم.« 

زمانـی کـه حاج‌قاسـم زنـده بـود، چنـد وقـت بـه چنـد وقـت تصویـری از او به‌همـراه یـک 

کتـاب بیـرون می‌آمـد و نشـان از کتابخوانی‌اش داشـت، هنگام شـهادت هـم کتابی همراهش 

بـود، پـس از مـورد اصابـت قـرار گرفتـن خـودروی حاج‌قاسـم سـلیمانی در نزدیکـی فـرودگاه بغـداد 

تصاویری از برخی وسـایل شـخصی این سـردار شـهید در رسـانه‌ها منتشـر شـد. یکی از این وسـایل کتاب 

»گلچیـن احمـدی؛ مجموعـه‌ای از مدایـح و مراثـی ائمـه اطهـار« بود. 

فروردیـن سـال ۹۵ صفحـه‌ اینسـتاگرام حاج‌قاسـم عکسـی را بـه اشـتراک گذاشـته بـود کـه ایـن سـردار را 

در هواپیمـا و درحـال مطالعـه یـک کتـاب و یادداشـت نوشـتن نشـان مـی‌داد. تصویـری کـه در توضیـح آن 

نوشـته شـده بـود: درحـال پـرواز و مطالعـه‌ کتـاب گابریـل گارسـیا مارکـز. کتـاب »گـزارش یـک آدم‌ربایـی« 

نوشـته گابریل گارسـیا مارکز ماجرای مسـتندی از عملیات‌های ربایش و رهاسـازی تعدادی از چهره‌های 

سرشـناس کلمبیا در دهه 90 اسـت و منبع خوبی برای آشـنایی با فنون عملیات ربایش و رهایی گروگان 

به‌شـمار می‌رود. این اثر مارکز، با سـایر آثار ادبی و رمان‌های او بسـیار متفاوت و روایتی مسـتند از سلسـله 

ربایش‌های سـازماندهی شـده اسـت. 

 کتـاب دیگـری کـه حاج‌قاسـم معرفـی کـرد، کتـاب »الغـارات« بـود. در اکانت توییتـرش به دو زبان فارسـی 

و عربـی توصیـه بـه خوانـدن ایـن کتـاب قدیمـی شـیعه کرد؛ کتابـی که به عقیـده این شـهید بزرگوار کمک 

می‌کنـد تـا بـدون تعصبـات حزبـی از حکومـت دفـاع کنیم. حاج‌قاسـم سـلیمانی دربـاره کتـاب »الغارات« 

این‌طـور نوشـته بـود: »ایـن کتـاب الغـارات را کـه قدیمی‌ترین کتاب شـیعه اسـت بخوانید! حتمـا بخوانید! 

مقتل کامل اسـت. اگر آن را بخوانید، امروز برای این حکومت‌ که در اسـتمرار حکومت علی ابن ابی‌طالب 

اسـت، آگاهانه‌تـر و بـدون تعصبـات فـردی و حزبـی نـگاه می‌کنیـم، نظـر می‌دهیم و دفـاع می‌کنیم.«

قولی که حاتمی‌کیا به حاج‌قاسم داد

کتاب‌های همیشه همراه

23 نفر چطور ساخته شد؟

یادداشت‌هایی برای خواندن کتاب

»23 نفر« در جشـنواره فیلم فجر سـال 97 اکران 

شـد، خیلی‌ها دوسـتش داشـتند؛ فیلمی که از کتاب 

آن 23 نفـر احمـد یوسـف‌زاده اقتبـاس شـده بـود. سـردار 

سـلیمانی بـه پشـت‌صحنه ایـن فیلـم رفته بودنـد و درمورد سـاخته 

شـدن آن نظراتی داشـت. احمد یوسـف‌زاده؛ نویسـنده این کتاب 

کـه خـودش هـم یکـی از ایـن 23 نفـر بـود، درمـورد ایـن موضـوع 

گفت: »سـردار سـلیمانی اعتقاد زیادی به کار فرهنگی داشـت و در 

کنگره‌ای که در سـال ۷۶ در کرمان برگزار شـد در حوزه زندگینامه 

سـرداران شـهید اسـتان کرمـان، سیستان‌وبلوچسـتان و هرمزگان 

بیـش از ۵۰ عنـوان کتـاب تالیف شـد. سـردار سـلیمانی همواره بر 

انجـام کار فرهنگـی تاکیـد می‌کـرد به‌ویـژه تالیـف کتـاب و دربـاره 

فیلمنامـه آن ۲۳ نفـر کتبـی بـه یکـی از کارگردانـان نوشـته بـود تـا 

ایـن فیلـم سـاخته شـود و به‌قـدری مشـتاق سـاخت آن بـود کـه در 

اولین روز فیلمبرداری سـرزده در محل آن حاضر شـد و جزء معدود 

دفعاتـی بـود کـه در پشـت‌صحنه فیلمـی حاضـر شـده بـود و با ۲۳ 

نفـر اصلـی و ۲۳ نفـر نوجوانانـی کـه نقـش آنهـا را بـازی می‌کردنـد 

بـه گفت‌وگـو پرداخـت و بـا حضـورش روزی فراموش‌نشـدنی بـرای 

همه عوامل رقم زد. سـردار سـلیمانی در ماجرای واقعی ۲۳ نفر در 

دوران دفـاع مقـدس در زمـان اعـزام ۲۳ نفـر از نوجوانانـی که سـن 

کمی داشـتند از صف جدا شـد و گفت شـما اگر به عملیات بروید 

اسـیر خواهید شـد و نیروهای بعثی از شـما می‌خواهند تا بگویید 

بـه زور بـه جبهـه فرسـتاده شـده‌اید امـا تعـدادی از ما بـا ترفندهای 

مختلـف خـود را بـه اهـواز رسـاندیم و در عملیـات دقیقـا پیش‌بینی 

سـردار سـلیمانی تحقق یافت. پس از اسـارت در زندان استخبارات 

عـراق شـکنجه شـدیم و از مـا خواسـتند تـا طی مصاحبـه‌ای ضمن 

بیـان سـن خـود اعالم کنیـم تـا بـا زور به جبهه فرسـتاده شـده‌ایم و 

مـا نیـز طبـق ذهنیتـی که از پیش‌بینی سـردار سـلیمانی داشـتیم 

هیـچ کـدام چنیـن مصاحبه‌ای انجـام ندادیم.« 

کارگردانی که یوسف‌زاده درموردش صحبت می‌کند، ابراهیم 

حاتمی‌کیاست، او درمورد این فیلم در مصاحبه‌ای که سال گذشته در 

برنامه »مرد میدان« داشت، گفت: »جزئیات این نامه را نمی‌دانم فقط 

در جریان هستم که نامه نوشته بودند که می‌توانم درباره آن »۲۳ نفر« 

که در زمان جنگ نوجوان بودم فیلم بسازم که نشد این اتفاق بیفتد. 

منتها خوبی این مساله این شد که فیلمبردار من سر فیلم به وقت 

شام مهدی جعفری، درمورد قضیه 23 نفر تحقیق کرده و مستندی 

هم ساخته بود. مشوقش شدم و خدا را شکر این فیلم ساخته شد.« 

مستند »آن روز« روایتی متفاوت از حضور سردار سلیمانی در 

پشت‌صحنه فیلم سینمایی 23 نفر است که به کارگردانی میکائیل 

دیانی ساخته شده است. او درباره ساخت این فیلم مستند گفت: 

»در ساخت این مستند تلاش کردیم ضمن دیدن حالات و رفتار این 

بازیگران نوجوان در مواجهه با سردار سلیمانی، حس‌وحال آنها را 

به‌تصویر بکشیم. دلیل دیگری که این مستند را مهم می‌کند تصویر 

متفاوتی است که از شهید سلیمانی ارائه می‌دهد. یک فرمانده مقتدر 

نظامی در محیطی فرهنگی هنری قرار گرفته و درباره اهمیت ساخت 

فیلم‌ از اتفاقات ماندگار دفاع مقدس صحبت می‌کند. این موضوع 

نشان‌دهنده چند بعدی بودن شخصیت سردار دل‌ها و توجه ویژه 

او به موضوعات غیرنظامی ازجمله مقوله فرهنگ و هنر است. برای 

این نوجوانان، قاسم سلیمانی قهرمانی بزرگ و ملی است که او را 

بیشتر در تلویزیون و در میدان مبارزه با تکفیری‌ها دیده‌اند اما وقتی 

مستقیما با او روبه‌رو می‌شوند، طبیعی است که هیجان‌زده شوند و 

به همین واسطه دیالوگ‌های متفاوتی را به زبان بیاورند. البته بهتر 

است که مخاطب این دیالوگ‌ها را در فیلم ببیند. ساخت این فیلم 

مستند از این حیث مهم است که هیچ‌کدام از عوامل 23 نفر و به‌ویژه 

بازیگران از حضور سردار سلیمانی در پشت‌صحنه خبر نداشتند. 

این موضوع باعث شد واکنش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و درعین‌حال 

دیدنی را از سوی بازیگران نوجوان این فیلم شاهد باشیم.« 

در کنار این کتاب‌ها که همراه حاج‌قاسم بود‌، 

کتاب‌هایی هم داریم که یادداشت حاج‌قاسم  برآن نوشته 

شده است. بخشی از این تقریض‌ها را در ادامه می‌خوانید. 

کتاب »وقتی مهتاب گم شد«، درباره خاطرات جانباز علی خوش‌لفظ 

است. حاج‌قاسم بعد از مطالعه این کتاب، یادداشتی را خطاب به 

نویسنده جانباز کتاب نوشت که متن زیر، بخشی از این یادداشت 

است: »عزیز برادرم علی عزیز، همه شهدا‌ و حقایق آن دوران را در 

چهره‌ تو دیدم، یک باره همه خاطراتم را به رخم کشیدی. چه زیبا 

از کسانی حرف زده‌ای که صدها نفر از آنها را همین گونه از دست 

دادم و هنوز هر ماه یکی از آنها را تشییع می‌کنم و رویم نمی‌شود در 

تشییع آنها شرکت کنم. ده روز قبل بهترین آنها را ،مراد و حیدر را، 

از دست دادم، اما خودم نمی‌روم و نمی‌میرم، درحالی‌که در آرزوی 

وصل یکی از آن صدها شیر دیروز، له‌له می‌زنم و به درد »چه کنم« 

دچار شده‌ام. امروز این درد همه وجودم را فراگرفته و تو نمکدانی 

از نمک را به زخم‌هایم پاشاندی. تنهای تنهایم. برادر جامانده‌ات، 

قاسم سلیمانی.« 

کتاب »23 نفر« که در بالا درمورد فیلم سینمایی‌اش صحبت کردیم 

از آن کتاب‌هایی بوده است که حاج‌قاسم برایش یادداشت نوشته 

 ۹۴ است. راوی این کتاب احمد یوسف‌زاده، اردیبهشت سال 

در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از نگارش نامه‌ای از سوی 

سردار سلیمانی خطاب به خود درباره این کتاب خبر داد. بخشی 

ح  شر این  به  نامه  متن  از 

است: »احمد عزیزم؛ تقریظ 

و تحسین رهبر عزیزمان مرا 

تشویق به خواندن کتابت کرد 

و پس از قرائت آن به مقامت 

غبطه خوردم و افسوس که 

از  شب  یک  م  مه‌ا کارنا ر  د

از آن  آن شب‌ها و یک روز 

را  قفس  در  گرفتار  روزهای 

ندارم. شماها عارفان حقیقی 

و عابدان به عبودیت رسیده‌ای 

هستید که به عرش رسیدید، 

ای‌کاش در همان بالا بمانید. 

چه زیباست جوانان جویای کمال، کودکانِ کمال‌یافته در قفس 

دشمن را ببینند. ای‌کاش سفیرانِ در قصرهای مجلل نشسته 

کشورمان، این سفیران در قفس گرفتار‌شده را ببینند و چگونه سفیر 

بودن را بیاموزند.«

»من زنده‌ام« یک راوی خانم دارد. معصومه آباد، راوی این کتاب، 

در دوره جنگ تحمیلی اسارت را تجربه کرده است. حاج‌قاسم دو 

نامه بر این کتاب نوشته. نامه اول در بغداد که بیانگر حس خود 

به این کتاب است و نامه دوم در نینوا. او در دومین نامه با اشاره به 

رشادت‌های معصومه آباد هنگام اسارت نوشته است: »خواهر خوبم. 

در آن اسارت، اسارت را به اسارت گرفتی. سعی کن در این آزادی 

اسیر نشوی. ان‌شاءالله کتابت را به همه زبان‌ها ترجمه می‌کنم تا 

همه بدانند زینب بنت رسول‌الله چگونه بوده است وقتی کنیز او 

معصومه این‌گونه معصوم بوده است. به تو به عنوان خواهرم، به 

عنوان معرف دختر مسلمان شیعه، معرف ایران اسلامی، معرف تربیت 

خمینی افتخار می‌کنیم. حقیقتا شگفت‌زده شدم و هزاران بار به تو 

و دوستانت مرحبا گفتم. ساعت ۲۳)نینوا(.« 

کتاب »سربلند« روایت زندگی شهید مدافع حرم محسن حججی 

از کودکی تا شهادت به قلم محمدعلی جعفری است. از این اثر که 

توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است، مهر ماه سال 

1397رونمایی شد. هرچند سلحشوری‌های سردار شهید سلیمانی 

برای از بین بردن داعش در سوریه منجر به این شده بود که او با 

مدافعان حرم به خوبی آشنا باشد 

اما این کتاب نیز او را تحت تاثیر 

قرار داد. سردار پس از خواندن 

‌سربلند‌، یادداشتی بر این کتاب 

نوشت که متن آن چنین است: 

»سلام بر حججی که حجتی شد در 

چگونه زیستن و چگونه رفتن. فدای 

آن گلویی که همچون گلوی امام 

حسین)ع( بریده شد و سلام بر آن 

سری که همچون سر مولای شهیدان 

دفن آن نامشخص و به عرش برده شد. 

دخترم آنها را الگو بگیر و مهم‌ترین 

شادی آنها عفت و حجاب است.« 

کتاب »رادیو« دربرگیرنده بخشی از خاطرات تکان‌دهنده سردار 

محمدرضا حسنی‌سعدی از دوران اسارت در اردوگاه شماره ۴ موصل 

است. این سردار در این کتاب خاطراتی از رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله 

و برادر دو شهید را که در ۲۳ سالگی در عملیات آزادسازی خرمشهر 

به اسارت دشمن بعثی در‌آمد، روایت می‌کند. در این کتاب، نویسنده 

گریزی هم به چگونگی به دست آوردن رادیو در اردوگاه می‌زند و از 

آن می‌نویسد. بخشی از متن یادداشت حاج‌قاسم بر این کتاب که 

اردیبهشت سال 98 به چاپ سوم رسید، به این شرح است: »حاج 

محمدرضای عزیز، مخلص مجاهد، سلام. این خاطره ارزشمند و 

تکان‌دهنده که از یک عملیات سنگین ویژه، هیجان‌انگیزتر است، 

نباید به این سادگی پردازش شود. خود بحث رادیو زیباترین داستان 

خواندنی برای تمام نسل‌ها می‌تواند باشد، در جایی که اسرا و زندانیان 

جنگ‌ها معمولا به دنبال سیگار یا اشیای فراموش‌دهنده مخدرند، 

فرزندان روح الله در فکر فهم اندیشه او و تلاش برای ایستادگی روح 

خدا در مسلک اویند.« 

کتاب »گردان 409« از حال و هوای رزمندگان قبل از شروع عملیات 

»والفجر ۱۰« می‌گوید، کتابی که حاج‌قاسم خوانده و یادداشتی بر 

آن نوشته است. بخشی از یادداشت سردار شهید بر این کتاب به این 

شرح است: »سلام و برکات خداوند بر خطّه شهیدپرور مقاوم و پر از 

معنویت، ولایی و بسیار شجاع سیستان. بارها متحیرانه تماشاگر 

شجاعت و معنویت آنان بودم، گردان ۴۰۹ و بنیان‌گذار بسیار 

پرافتخار و ارزشمند آن، شخصیتی 

دائم قابل افتخار همچون شهید 

مخلص میرحسینی عزیز که خود به 

تنهایی تداعی‌کننده یک لشکر بود، 

یل بزرگ سیستانی که همه جوانان 

و  سیستان‌و‌بلوچستانی  کرمانی، 

هرمزگانی را در مدرسه خود مشق 

عشق و ایثار داد و همه به او تأسی 

می‌کردند و در سختی‌ها به او پناه 

می‌بردند. مرد زخم‌دارِ زخمی تمام 

نبردها، آخرین فردی که از صحنه 

آتش خارج می‌شد، آن هم با تن چند 

چاک جراحت.« 
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